
ترامپ در ۱۲ نوامبر در پاسخ به خبرنگاری 
(Hugh Hewitt) که از او سؤال کرده  بود  «اگر 
زمانی که دوره شــما به پایان می رســد، رژیم 
ایران همچنان در قدرت باشــد، آیا شکســتی 
برای شما خواهد بود؟». جواب داد: «بله. این 
یک شکست خواهد بود. من می گویم این یک 
شکست خواهد بود». مطلقا این جمله و تأکید 
بر آن شاید بازتاب ذهنیت واقعی او باشد و در 
تاریخ بماند. ایران یکی از مشــغله های اصلی 
او در چهار ســال اول و در دو ســال اول دور 
دوم بوده  اســت. او با واردشدن در جنگی که 
بــه پایگاه سیاســی اش قول اجتنــاب از آن را 
داده بود، خسارت سیاســی زیادی را متحمل 
شد و این پایگاه را درگیر شکاف و تفرقه کرد و 
شکست فاحش و غیرمعمولی را در انتخابات 
میــان دوره ای به جان خریــد. همین تجاوز به 
ایران، در بازماندن او از داشــتن دستاوردی در 
حــوزه اقتصاد که معیار اصلی قضاوت درباره 
رؤسای جمهور آمریکاست، نقش داشته است. 
اکنون ترامپ با چنین پیش زمینه ای در آستانه 
شروع دو ســال آخر ریاست جمهوری اش قرار 
دارد کــه با توجه به ســنت، میــراث در مرکز 
توجــه اســت. اکثریت قاطــع دموکرات ها در 
کنگره دو ســال ســختی را در برابر او گشوده؛ 
خاصه آنکه رســیدگی به اتهامات فساد خود 
و خانواده اش و نیز لطمات او به دموکراســی 
و نهادهای آمریکا در دســتور کار کنگره است. 
با توجه به نرخ تورم ۴٫۱ درصد و نرخ بیکاری 
۴٫۲ درصــد در اکتبــر، دورنمای دســتاوردی 
در حــوزه اقتصاد نیز روشــن نیســت. به این 
ترتیب، محتمل است که ترامپ نیز مانند اکثر 
پیشینیانش در دو ســاله باقی مانده، به ناچار بر 
سیاست خارجی متمرکز شــود. ریگان، بوش 
پــدر، کلینتون، بوش پســر و اوبامــا نیز چنین 
کردند. بعد از اینکه دموکرات ها در ۱۹۸۶ پس 
از هشــت ســال کنترل هر دو مجلس کنگره 
را بــه دســت گرفتند، ریگان عمــده وقتش را 
صرف مســائل سیاســت خارجی مانند کنترل 
تســلیحات، درگیری در خلیج فــارس و تتمه 
رســوایی ایران-کنترا کرد. دو ســال آخر بوش 
پــدر و کلینتون نیز به ترتیــب مصروف جنگ 
عــراق و خاتمه جنگ ســرد و مذاکرات صلح 
خاورمیانه شــد. بوش پسر نیز بعد از شکست 
در انتخابات میــان دوره ای ۲۰۰۶، عمدتا درگیر 
مســئله عراق و افزایش حضور نظامی در آن 
کشور شــد. اوباما نیز در دو سال پایانی، بیشتر 
با برجام، جنگ کریمه، تجارت آزاد پاسیفیک و 

گشایش به سمت کوبا درگیر بود. 
ترامپ نیز محتمل اســت که بــا توجه به 
مانع کنگره در سیاســت داخلی، در دو ســال 
باقی  مانده بکوشــد تــا در سیاســت خارجی 
دســتاوردی کســب کنــد و در این حــوزه نیز 
تمرکز او عمدتا بر ایــران خواهد بود. با توجه 
به شکســت فاحش او در کنگــره و مخالفت 
دموکرات هــا و افــکار عمومی با از ســرگیری 
جنگ، محتمل است که او فعلا بیشتر متمایل 
به پذیرش نظر جناح طرفدار فشــار اقتصادی 
در داخل دولتش باشد. سؤال مهم اکنون این 
اســت که آیا او بر این خط مشی باقی خواهد 
ماند یا احتمال بازگشتش به جنگ وجود دارد؟ 
در شــرایطی که ترامپ در نیــل به اهدافش 
در جنــگ ۴۰ روزه شکســت خــورد، باید برای 
او مسلم شــده باشــد که «تغییر رژیم» از راه 
جنگ های هواپایه و از راه دور ممکن نیســت. 
بنابرایــن، او قاعدتــا نباید قصد تکــرار تجربه 
شکســت خورده را داشته باشــد؛ خاصه آنکه 
جناح آیزنکوت در اســرائیل نیز نظری مشابه 
دارد. البته این احتمال نیز منتفی نیست که دو 
کشــور نیل به تفاهمی بدون توافق رسمی را 
بیازمایند. هرچند بازگشت به جنگ نیز منتفی 
نیســت. اگر جناح نتانیاهــو در قدرت بماند و 
بتوانند بهانه ای نیز در حوزه هســته ای یا ترور 
و ... جعل کنند، در آن صــورت احتمال جنگ 
گســترده دیگری را نباید از نظر دور داشت. در 
چنین صورتی، احتمال حمله اسرائیل با مجوز 
آمریــکا و ایفای نقش تدافعی توســط آمریکا 
نیز ممکن اســت تحت بررســی قرار گیرد. اما 
در صورت غیرمحتمل بودن جنگ، سؤال مهم 
این خواهد بود که واکنش ایران به ســناریوی 
محاصره دریایی و فشــار به همســایگان برای 
بســتن مرزهای زمینی چه خواهــد بود؟ اگر 
ایران تصمیم بگیرد که تحمل چنین سناریویی 
برای دو ســال ممکن نیست و اقدام نظامی را 
در دستور کار قرار دهد، شرایط کاملا متفاوتی 

شکل خواهد گرفت.
با صورت مســئله به شــرح فــوق، به باور 
نگارنــده، شــرایط از هــر زمان دیگــری برای 
شــکل گیری یک روند دیپلماتیک جدی و مؤثر 

فراهم اســت؛ چون اولا شکســت 
آمریکا در نیل به اهدافش از طریق 
جنگ ثابت کرد  واشینگتن از طریق 

جنگ راه به جایی نخواهد برد. 
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پیش از جدول، سفره را ببینید
بودجــه هنوز روی میز دولت اســت، اما صورت حســاب زندگی هر روز به 
خانه ها می رســد. اجاره ســر موعد خودش را نشــان می دهد، داروی بیمار را 
نمی شود تا تصویب اعتبارات عقب انداخت و سفره مهلت اداری نمی شناسد. 
کارگــری که تا غروب ایســتاده کار می کند، کارمندی کــه حقوقش به آخر ماه 
نمی رســد، ســالمندی که با مســتمری ماه به ماه ســر می کند، زن و مردی که 
سرپرســت خانواده اند، دختر و پسر جوانی که دنبال کار یا مشغول تحصیل اند 
و کودکی که در حال رشد است، همه سال آینده سفره ای می خواهند که غنی 
باشد. ردیف های جدول را می شود در بررسی های بعدی جابه جا کرد؛ سفره ای 
که خالــی بماند، نه. به گفته رئیس ســازمان برنامه و بودجه، پیشــنهادهای 
دســتگاه های اجرائی در حال دریافت اســت و بررسی و تکمیل لایحه بودجه 
۱۴۰۶ طی ماه آینده نهایی می شــود. این یادداشــت دربــاره لایحه ای که هنوز 
منتشــر نشــده داوری نمی کند؛ درباره انتخاب هایی است که اکنون پیش روی 
تدوین کنندگان بودجه قرار دارد. هر دســتگاه بــرای هزینه های خود پرونده ای 

می فرستد؛ سفره مردم در کدام پرونده حساب می شود؟
ظرفیت تحمل را هم بسنجید

معمولا بحث بودجه از کســری شــروع می شــود: منابع کم اســت، پس 
هزینه ها باید تقسیم شود. اما نقطه آغاز باید پرسش ساده تری باشد: جامعه در 
سال پیش رو چقدر ظرفیت تحمل فشار تازه را دارد؟ شرایط کنونی با سال های 
گذشــته قابل قیاس نیست. خوراک و مسکن گران شــده، دسترسی به درمان 
دشــوارتر است، شغل ها ناامن اند و تولید افُت کرده است؛ ناترازی آب و انرژی، 
فرسودگی زیرساخت ها، فشار بر صندوق های بازنشستگی و محدودیت تجارت 
و ســرمایه گذاری هم بر آن افزوده اند. خســارت های دو جنگ اخیر، پیامدهای 
محاصره دریایی و تحریم های شدید این فشارها را سنگین تر کرده  است: اختلال 
در تجارت و تولید هزینه تأمین کالا را بالا می برد و درآمد کشور را محدود می کند؛ 
نتیجه آن اســت که هم منابع دولت برای بازسازی و حمایت اجتماعی تنگ تر 
می شود و هم معیشت مردم دشوارتر. تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نیز 
چشــم انداز ترمیم را نامطمئن نگه داشته است. همه  این فشارها سرانجام در 
یک نقطه به هم می رسند: سفره خانواده! بودجه ۱۴۰۶ حساب سال های عادی 
نیست. هزینه آمادگی و ترمیم آسیب ها ادامه دارد، در حالی که گشایش پایدار 
منابع قابل اتکا نیســت. تعهدات دولت سررسید دارد؛ تحقق درآمدها ممکن 
است از پیش بینی عقب بماند. این دشواری واقعی است و با حذف چند هزینه 
تشــریفاتی برطرف نمی شود. اما محدودیت منابع دولت تنها واقعیت نیست؛ 
توان جبران جامعه هم محدود اســت. اختلال انرژی می تواند تولید کارگاهی 
را کاهــش دهد، درآمد کارکنانش را پایین بیاورد و خرید خانواده ها را کوچک تر 
کند. همان کارگاه باید مالیات بدهد و همان خانواده ها هزینه بیشتری بپردازند. 
آمارتیا ســن، اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد، فقر را محرومیت از توانایی های 
اساسی برای زیســتن تعریف می کرد: آیا فرد هنوز می تواند غذا بخورد، درمان 
شــود، یاد بگیرد و کار کند؟ برای خانــواده ای که پس انداز دارد، افزایش هزینه 
شــاید به تعویق خرید بینجامد؛ برای خانــواده ای بدون ذخیره، همان افزایش 
یعنــی حذف یک نیاز ضروری. تصمیمی که در جدول بودجه یک خط کوچک 
به نظر می رسد، در زندگی ها اندازه های بسیار متفاوتی دارد. پیش از مطالبه تازه 
از مردم، باید پرسید از هزینه های خود دولت چه چیزی هنوز قابل کاستن است. 
افزایش یا کاهش یکسان اعتبارات، بدون توجه به پیامدهای متفاوت آن، پاسخ 

کافی به چنین شرایطی نیست.
گرسنگی همیشه پیدا نیست

بحران خوراک را نمی توان به کم شــدن تنوع غذا یا تعداد وعده ها خلاصه 

کرد. خانواده ای ممکن است سه وعده را نگه دارد، اما هر وعده کوچک تر شود. 
شاید غذای متنوع را با غذایی کم تنوع تر جایگزین کند یا سهم هر نفر را کم کند. 
گاهی یک وعده کامل حذف می شود، گاهی خرید به نسیه می رسد، گاهی اقلام 
ضروری کنار گذاشــته می شــود و گاهی یکی از اعضای خانواده از سهم خود 
می گذرد تا دیگری بخورد. این درجات محرومیت در آمار معمول خرید خانوار 
دیده نمی شود، اما در سفره آشکار است. سیاست حمایتی باید همه این مراتب 
و نه فقط کاهش تنوع یا تعداد وعده ها را ببیند. به گزارش کشوری فائو در آبان 
۱۴۰۵، افت مــداوم ارزش ریال هزینه واردات و تولید را بالا برده و قدرت خرید 
خانوارها و دسترسی آنان به غذاهای اصلی را کاهش داده است. پُربودن قفسه 
فروشگاه به تنهایی نشــانه امنیت غذایی نیست؛ باید دید چه کسی توان خرید 
دارد و چه مقدار. شواهد سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد تغذیه ناکافی 
و نامناســب می تواند بر سلامت، رشد و یادگیری کودکان اثر بگذارد. اما آسیب 
به کودکان محدود نمی شــود. بزرگسالی که هر روز کمتر می خورد، توان کار و 
تمرکزش کاهش می یابد؛ سالمندی که وعده هایش را کم می کند، داروهایش را 
با ضعف بیشتری تحمل می کند؛ زنی که در بارداری یا شیردهی کم می خورد، 
آسیب پذیرتر می شود. سوءتغذیه می تواند هزینه درمان را بالا ببرد و چرخه فقر 
و بیماری را تشدید کند. البته تعیین گستره آن در ایران به پایش معتبر نیاز دارد؛ 
گرانی جای اندازه گیری را نمی گیرد. در بودجه، حمایت غذایی باید با هزینه یک 
ســبد کافی و مغذی سنجیده شــود و ارزش آن در دوره های مشخص بازبینی 
شــود. کالابرگ الکترونیکی و کمک های نقدی اکنون در جریان است و اجرای 
کالابرگ، بر پایه گزارش فائو، تا پایان سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده؛ پرسش بودجه 
۱۴۰۶ این اســت که ارزش این حمایت ها چه نسبتی با هزینه سبد کافی دارد و 
پس از آن چه می شــود. اولویت دادن به افراد در معرض خطر بیشتر ضروری 
است، اما نباید نیازمندان دیگر را از پوشش بیرون بگذارد. تغذیه مدارس مناطق 
محروم، حمایت از زنان باردار و شیرده و سالمندان نیازمند و پیوند پایش تغذیه 
با کمک رسانی، اقدام هایی مشخص اند. منابع آنها هم باید روشن باشد؛ اعتبار 

روی کاغذ، غذا نمی شود.
 پشت خانواده چه کسی ایستاده است؟

وقتی حمایت عمومی عقب می نشــیند، نخستین جایی که مردم سراغش 
می رونــد خانواده اســت. پس اندازی که پــدر و مادر در ســال های کار جمع 
کرده اند، صرف اجاره خانه فرزند می شود. خواهری هزینه داروی برادر بیکارش 
را می پردازد. عضوی از خانه برای مراقبت از بیمار ساعات کارش را کم می کند 
و درآمــدش پایین می آید. در چنیــن موقعیت هایی، حمایت خانوادگی جلوی 
ســقوط فــوری را می گیرد، اما خــودش منبعی بی پایان نیســت. پس انداز ته 
می کشــد، درآمد مراقب کاهش می یابد و نیازهای شخصی او یکی یکی عقب 
می افتد. نیاز یک نفر، به هزینه چند نفر تبدیل می شــود. این همراهی ارزشمند 
اســت، اما نمی توان بودجه را با فرض ادامه بی پایان آن بست. پولی که صرف 
اجاره خانه فرزند شد، شاید پشتوانه درمان پدر بوده باشد. مراقبی که از کارش 

می زند، ممکن است شــغل یا سابقه بیمه اش را از دست بدهد. خانواده فعلًا 
مســئله را حل می کند، اما گاهی با مصرف ذخیره ای کــه برای بحران بعدی 
لازم بود. از منظر جامعه شــناختی، نابرابری فقط تفاوت درآمد نیست؛ تفاوت 
پشتوانه هاست. برخی خویشــاوند برخوردار دارند و برخی در شبکه ای زندگی 
می کنند که همه در آن گرفتارند. واگذاری بارِ بیشــتر به خانواده، این فاصله را 
عمیق تر می کند. کار مراقبتی بی مزد نیز می تواند فرصت اشتغال، به ویژه برای 
زنان را محدود کند. پیش از کاهش پوشــش درمــان و خدمات مراقبتی، باید 
هزینه ای را که به خانه منتقل می شود، برآورد کرد. حفظ خدمات پایه و حمایت 
از خانوارهای دارای بیمار وابسته به مراقبت، جلوی فرسایش هم زمان بیمار و 

مراقب را می گیرد. وقت و سلامت خانواده، منبع رایگان دولت نیست.
قرض، اما از چه کسی؟

نظم پرداخت هم مهم اســت. مستمری یا کمک معیشــتی که دیر برسد، 
بســیاری را ناچار به قرض گرفتــن می کند. اما این جمله ناقص اســت، چون 
برای شــمار زیادی اصلا قرض گرفتن ممکن نیســت. قرض از چه کســی؟ از 
همســایه ای که خودش هم با گرانی دست به گریبان است؟ از بانکی که وثیقه 
می خواهد؟ خانواده ای که پس انداز ندارد و اطرافیانش نیز گرفتارند؛ وقتی پول 
دیر برســد، ســراغ آخرین ذخیره هایش می رود: از غذا و دارو می زند، اجاره را 
عقب می اندازد یا وســیله ای ضروری را می فروشد. پس تقویم پرداخت قابل 
اتکا و تأمین نقدینگی آن، بخشی از خود حمایت است. بودجه باید روشن کند 
اگر درآمدها کم شــد، کدام مخارج زودتر کم می شــود. حمایت غذایی، درمان 
ضروری، آموزش پایه و نگهداری زیرساخت های حیاتی نباید فقط به این دلیل 
که پشــتیبانان آن قدرت چانه زنی کمتری دارند، نخستین قربانی کاهش شوند. 
پشتوانه این تعهدات هم باید واقعی باشد؛ تأمین مالی تورم زا، بخشی از کمک 
را با گرانی پس می گیرد و تعویق تعمیر آب و برق، هزینه بیشــتری بر دولت و 

مردم تحمیل می کند. عبور از ۱۴۰۶ نباید ۱۴۰۷ را دشوارتر کند.
 انصاف، پیش از درخواست تحمل

درخواست تحمل بیشــتر، بدون توضیح درباره ســهم دیگران، قانع کننده 
نیســت. حقوق بگیر حق دارد بدانــد چرا قدرت خریدش کم می شــود، کدام 
مخارج بازبینی شــده و کدام امتیازهــا همچنان برقرار مانده انــد. در عدالت 
رویه ای، چگونگی تصمیم هم اهمیت دارد: آیا دلایل روشــن اســت؟ امکان 
اعتراض هســت؟ قواعد یکسان اجرا می شود؟ در شــرایط بحرانی، پاسخ این 
پرســش ها بر اعتماد و پذیرش تصمیم های دشوار اثر می گذارد. شهروندی که 
فقط هنگام پرداخت هزینه دیده می شــود، چگونه احساس مشارکت کند؟ در 
مالیات نیز آنچه برای دولت دســترس پذیرتر است، نباید به فشار بیشتر تبدیل 
شــود. درآمد حقوق بگیر و بنگاه رســمی آشــکارتر اســت، پس نباید همواره 
نخستین محل جبران کمبود باشــد. بازنگری امتیازها و مقابله با فرار مالیاتی 
باید با حفظ حق اعتراض و مراقبت از تولید همراه شــود. تعطیلی یک بنگاه، 

علاوه بر کاهش درآمد دولت، چند خانواده دیگر را نیازمند حمایت می کند.
مردم بیرون جدول نمانند

از هر دســتگاه می تــوان توضیح خواســت: این هزینه کدام نیاز را پاســخ 
می دهــد؟ کاهــش آن به چه کســانی آســیب می زند؟ نتیجــه اش چگونه 
ســنجیده می شــود؟ دولت هم می تواند همراه لایحه، فهرســت هزینه های 

کم اولویت کاهش یافته، برنامه های بی نتیجه ای که متوقف شــده 
و معافیت های قابــل بازنگری را با رقم و زمان اجرا منتشــر کند. 
اســتمرار یک ردیف، دلیل کافی برای ضرورتش نیســت، اما نباید 

وعده داد که حذف چند ردیف، تمام کسری را می پوشاند.
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ایــن اواخر به  تکرار می پرســیدند  «آیا مــردم ما را 
می شناســند؟». وقتي می گفتم  بله، خیلي ها شما 
را می شناســند، می گفتند: «خــودم را نمی گویم. 
مقصــودم این اســت که آیــا جامعه نــوعِ ما را 
می شناسد؟ اطرافیان را نمی گویم، مقصودم مردم  
هســتند؟» و با شــوخ طبعي و تأکید روي تك تك 
واژه هــا می گفتنــد  «آیا مردم می داننــد منِ نوعي 
بلانسبت شــما چه غلطي می کنم؟». سري تکان 
مــی دادم و من من کنــان می گفتم: خُــب، بله... . 
سرشــان را پایین می انداختند و زیرلبي می گفتند: 
فهمیدم.  فردا ۴۰ روز از درگذشت مهندس محسن 
خلیلي عراقي می گذرد. ۱۷ مهرماه بود که این انسان 
اخلاق گرا و کارآفرین برجســته تشکل گرا، چشم از 
جهان فروبســت. بزرگمردي که همه عمر دغدغه 
مردم و میهن را داشــت و هر آنچه داشــت در این 
راه گذاشت. ســؤال او اما به وسعت تاریخ معاصر 
این سرزمین است که آیا افراد غیرصنعتگر و مردم 
عــادي می فهمند که «نــوعِ» او یعني صنعتگران 
و کارآفرینان چــه کرده و می کنند؟ بزرگ ترین زخم 
و دردي که در تمام عمر محســن خلیلي را عذاب 
می داد،  آن لحظاتي بود به خصوص در اوایل انقلاب 
که صنعتگــران و صاحبان بنگاه هــاي صنعتي را 
«زالوصفت»، «استثمارگر» و... لقب داده بودند (و 
هنوز هم گاهی متأسفانه می دهند) و دلش هیچ گاه 
با افراد و جریان هاي فکري ای که فعالان اقتصادي 
و صنعتي را بدون جدا کردن ســره از ناسره، یکسره 
متهم به ســوداگري و ضدیت با مــردم، میهن و... 
می کردند، صاف نشد؛ هرچند این ضدیت را ناشي از 
جهل و ناآگاهي این افراد و جریان ها از پیچیدگي هاي 
کار و تولید اقتصادي و صنعتي می دانست. این رفتار 
و گفتار ناپسند البته در مورد خود او بشخصه کمتر 
صدق می کرد و عمدتا عزیز و گرامي داشته مي شد؛ 
چنان که حتي در کوران انقــلاب و در روزهایي که 
در بعضي از کارخانه ها، جایگاهِ  دار برپا شــده و در 
مواردي مدیر کارخانه را ســوار فرغون کرده و دور 

کارخانه چرخانده  یا بر سر کوره مذاب 
برده و بــه زور چك افزایش حقوق از 
آنها گرفتند (تجارت فردا، شماره ۹۳ )، 

او را دوست می داشتند.

یـادداشـت

چله نشیني صنعت
 و چرایي یك سکوت
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یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     پاتیناژ روی یخ نازک: امیر حق شنو     طرح اتحادیه اروپا برای بازگشایی مرکز پذیرش مهاجران در رواندا     از پیشگویی تا پرسشگری درباره فردا

دنیای آزادکارها پس از جنگ و قطعی اینترنت
 با چه مشکلاتی مواجه است:

گزارش راهبردی و داده محور 
«آمار داوطلبان کنکور سراسری ایران، ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۵»:

مروری بر کتاب «سیاست ایلی در ایران» 
نوشته استفانی کرونین

ترامپ پس از شکست انتخاباتی، رسوایی انویدیا و 
بحران توقف پروازها راهی آسیا شد

فعالیت فریلنسرها در ابهام

مطالعات فرودستانمسئله ایلی در بستر 

افول ریاضی، صعود تجربی 
و زنانه تر شدن آزمون

سایه بحران ها 
بر سفر ترامپ

۶

۵

۴

۷

۸

نگاه

یادداشتی از  مهرزاد دانش

توجه به الگوی فرمی 
زیبایی شناسانه در سینما

پوتین تنها نیست
۴

 رویکرد شهروندان عادی روسیه
 به جنگ با اوکراین

پیام تهران از 
تریبون اکو

عراقچی در نشست اکو؛ تأکید بر همگرایی اقتصادی و ابتکار منطقه ای برای پایان جنگ

 موســی موحد: عباس عراقچی، وزیــر امور خارجه 
جمهوری اسلامی ایران که یکشنبه شب برای شرکت 
در سی امین نشست شورای وزیران سازمان همکاری 
اقتصادی (اکو) وارد اســلام آباد شد، روز دوشنبه در 
این نشســت بر ضرورت تبدیل ظرفیت ها و تعهدات 
مشترک کشورهای عضو به اقدامات عملی در حوزه 
تجارت، حمل ونقل و انرژی تأکید کرد. وی همچنین 
با طرح دیدگاه های ایران درباره تحولات منطقه ای، 
از اســتقبال کشــورهای عضو اکو از پیشنهاد دوروزه 
جمهوری اســلامی ایران برای پایــان دادن به جنگ 
جاری در منطقه خبر داد. ســفر وزیــر امور خارجه 
ایران به پاکستان در شــرایطی انجام شد که منطقه 
بــا تحــولات امنیتی و سیاســی پیچیــده ای روبه رو 

اســت و ضرورت تقویــت همکاری های اقتصادی و 
سیاســی میان کشورهای همســایه بیش از گذشته 
اهمیــت یافته اســت. حضور عراقچی در نشســت 
اسلام آباد، علاوه بر پیگیری دستورکارهای اقتصادی 
اکو، فرصتی برای طرح مواضع جمهوری اســلامی 
ایران درباره امنیت منطقه ای، تحولات فلســطین و 
ضرورت افزایش نقش کشورهای منطقه در مدیریت 
بحران هــا فراهــم کرد. عبــاس عراقچــی و هیئت 
همراه یکشنبه شــب ۲۴ آبان ۱۴۰۵ وارد اســلام آباد، 
پایتخت پاکستان شــدند و از سوی مقام های وزارت 
امور خارجه این کشــور و همچنین سفیر جمهوری 

اسلامی ایران مورد استقبال قرار گرفتند. 
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲  بخوانید 

برای نسل هامیراث تورم 

شرق
کی، 

ند تا
: سه

کس
د ، ع

خوانی
  را  ب

حه  ۲
«شرق» در گفت وگو با وحید محمودی، اقتصاددان به بررسی پیامدهای  صف

بلندمدت تورم مزمن و انتقال فقر به نسل های آینده پرداخت

 صفحه ۳

کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

بــا تحــولات امنیتی و سیاســی پیچیــ

«شرق» در گ
بلندمد

حسین علائی در گفت وگو با «شــرق» از شباهت های جنگ کنونی
۶۰، نقش اســرائیل در ناکامی مذاکرات و ضرورت پایان جنگ می گوید  با دهه 

جنگ تمام نشده است

امیرحسام اسحاقی
استاد دانشگاه


